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پيش درآمد
اى خدا، اى فضل تو حاجت روا                     

با تو ياد هيچ كس نبوَد روا
اى خدا، جان را تو بنما آن مقام                    

كاندر او بى حرف مى رويد كلام
ياد ده ما را سخن هاى رقيق                      

كه تو را رحم آورد، هان اى رفيق
گر خطا گفتيم، اصلاحش تو كن                   

مصلحى تو، اى تو سلطان سخن
كيميا دارى كه تبديلش كنى                     

گرچه جوى خون بوَد، نيلش كنى
اين چنين ميناگرى ها كار توست                 

اين چنين اكسيرها اسرار توست
قطره اى دانش كه بخشيدى ز پيش               

متصل گردان به درياهاى خويش1
ــورد توجه گروه هاى مختلف  ــنگ مثنوى از ديرباز م كتابِ گران س
ــرح ها و پژوهش هاى فراوانى دربارة آن پديد آمده است.  بوده و ش
ــتين جرقه هاى توضيحى و شرح مانند دربارة مثنوى و دفاع از  نخس
ــد در آثار خود مولانا، بويژه در مثنوى و فيه ما فيه رديابى  آن را باي

كرد2.
پيام هاى جاودان و پرداخت هاى شاعرانه و سبك ويژة داستان سرايى 
ــى را به روى  مولوى در مثنوى، همچنان باب پژوهش و شرح نويس
ــگران خود باز گذاشته است و پيوسته شاهد  علاقه مندان و پژوهش
ــبت زياد و گاهى درخور توجهى هستيم  كتاب ها و مقاله هاى به نس

* تفسير مثنوى با مثنوى.
* دكتر على محمدى.

* چاپ اول، همدان، دانشگاه بوعلى سينا، 1388.

دكتر خسرو قاسميان

در ايـن مقالـه كتاب تفسـير مثنوى با مثنـوى، نوشـتة آقاى على 
محمـدى، كـه آن را مى تـوان شـرح موضوعـى مثنـوى مولانـا 
جلال الدين دانسـت، مورد بررسـى قرار گرفته اسـت. نويسـنده 

برخى يادآورى هاى اصلاحى را مطرح كرده است.
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كه در پيوند با آن چاپ و عرضه مى شوند.
دربارة مثنوى مى توان از زاويه هاى گوناگون و متناسب با مخاطبان 
ــر بتوان مخاطبان  ــت به پژوهش زد. اگ ــاى مختلف، دس و گروه ه
ــطان و منتهيان تقسيم بندى  ــتة مبتديان، متوسّ مثنوى را به 3 دس
نمود، آثار نوشته شده دربارة آن را نيز تا حدودى مى توان مناسب با 

يك يا دو و يا سه گروه ياد شده دسته بندى كرد.
ــده است، شرح هاى  ــته ش از ميان آثارى كه در پيوند با مثنوى نوش
ــد و در كنار  ــور توجه دارن ــهمى درخ ــنّتى س مختصر و مفصل س
ــنّتى نيز گاهى با آثارى مواجه مى شويم كه مثنوى را  شرح هاى س
ــرح كرده اند. اين  گونه آثار،  ــنّتى و يا موضوعى ش به صورتى غيرس
ــوى  ــتند بر رودخانة مثنوى، كه به نوعى دو س در حقيقت پلى هس

پژوهش و شرح نويسى را به هم پيوند مى زنند. 
ــاد دكتر  ــوزه ، از زنده ي ــى و بحر در ك ــرّ ن ــمند س كتاب هاى ارزش

عبدالحسين زرين كوب، بهترين نمونه از اين  گونه آثارند.
معرفى كتاب

كتاب تفسير مثنوى با مثنوى، اثر دكتر على محمدى، عضو هيئت 
علمى دانشگاه بوعلى سيناى همدان، يكى از پل هاى ارتباطى ميان 

ــرح و پژوهش است. اين كتاب، بنا بر گزارش مؤلف (صص 11 و  ش
ــان و مشتمل بر 3000  12 كتاب)، در اصل، پايان نامة دكترى ايش
ــال، با  موضوع و مدخل مثنوى بوده كه پس از آن، در طول چند س
دقت و وسواس، پيراسته و پرداخته گرديده و به 98 موضوع كاهش 

يافته و به صورت فعلى چاپ شده است. 
ــورى مثنوى- كه پاره اى  ــن در اين كتاب، 98 موضوع مح بنابراي
ــه بيت هاى مربوط به هر  ــتناد ب اعلام و برخى غير اعلامند- با اس
ــر منابع3 قرآنى، روايى،  ــتفاده از ديگ موضوع و گاهى با تكيه و اس
عرفانى و ادبى، شرح و گزارش شده و به صورت الفبايى آمده است.
ــاب، مربوط به موضوع  ــه طولانى ترين توضيح كت ــت ك گفتنى اس
ــه، و كوتاه ترين آن، مربوط به  ــى (ع)»،  با 80 صفح «حضرت موس
ــت. همچنين متوسط توضيح هاى  «دروغ»، با يك و نيم صفحه اس

ديگر مدخل ها نيز بين 15 تا 20 صفحه است.
ــرح موضوعى مثنوى»  ــه به نظر نگارنده عنوان «ش اين كتاب، ك
ــب تر  ــرح موضوعى مثنوى به كمك مثنوى» براى آن مناس يا «ش

مى نمايد، در نوع خود، كارى است بسيار سودمند و مغتنم.
ــه در پيوند با مثنوى  ــه گانه اى ك كتاب حاضر از ميان گروه هاى س
برشمرديم، بيشتر مناسب متوسطان  است؛ امّا هركدام از گروه هاى 
ــب با نياز خود  ديگر، يعنى  مبتديان و منتهيان، نيز مى توانند متناس

از آن بهره مند شوند.
ــد و در مقدمة كتاب نيز  ــن نيز گفته ش ــه كه پيش از اي همان گون
ــعى شده است تعدادى  ــت، در اين پژوهش س به گونه اى آمده اس
ــورد توجه مولوى در  ــته ترين موضوع هاى م ــن و برجس از مهم تري
ــواهدى از دفترهاى شش گانة مثنوى و گاهى  مثنوى، به كمك ش
ــود؛  به عنوان نمونه، اگر  ــرح و گزارش ش منابعى ديگر، مطرح و ش
ــوى و درك و دريافت  ــگرى مى خواهد نظر مول خواننده يا پژوهش
ــان، جان، پير،  ــارة موضوع هايى مانند انس ــاب را درب ــندة كت نويس
ــيارى از  ــق، غم، فقر، نفس، مرگ و بس زاهد، درد، دعا، عقل، عش
موضوع هاى ديگر بداند، كافى است به فهرست موضوعى و الفبايى 
كتاب و صفحة مربوط به هركدام مراجعه كند و بهرة لازم را ببرد.

يادآورى هاى اصلاحى
در بخش پيشين، معرفى نسبى كتاب و پاره اى از محاسن آن بيان 
ــكال هاى آن به شرح زير مطرح  ــد. در اين بخش نيز برخى اش ش

مى شود:
ــابقه بودن كار گفته شده است:  ــاره به بى س 1. در صفحة 6، در اش
«[...] كار ما در اين رسالت، با اين حجم و كيفيّت، تاكنون سابقه اى 
در متن هاى چاپى نداشته است و پيش از اين به اين صورت كسى 
به مثنوى نپرداخته است؛ تنها محقّق گران قدر، آقاى كريم زمانى، 
مجموعه اى تحت عنوان فرهنگ موضوعى مثنوى (ميناگر عشق)، 
آن هم در خلال اين تحقيق به چاپ رسانده، كه در مقايسه با اين 

كتاب، كار ايشان بسيار كلىّ است [...]».
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از اشكال نگارشى  متن كه بگذريم، بايد گفت كتاب هاى سرّ نى و 
بحر در كوزة دكتر زرين كوب - از يك سو - و كتاب شرح تحليلى 
اعلام مثنوى، از ميرجلال ابراهيمى، كه در سال 1379 و در 1206 
صفحه و 380 مدخل به چاپ رسيده است، - از سويى ديگر- ، به 
ــتراك هايى دارند. البته شرح  ــباهت و اش نوعى با اثر مورد بحث ش
ــرح مثنوى شريف  ناتمام زنده ياد بديع الزمان فروزان فر با عنوان ش
ــهيدى، جزوِ  ــيدجعفر ش و ادامه و اتمام آن به همّت مرحوم دكتر س
ر بعَضُهَ  بندرت شرح هايى هستند كه به شيوة سنّتى و با نگاه «يفَسَّ

بعَضه» مثنوى را به كمك مثنوى شرح كرده اند.
ــبب  ــت كه به س 2. مؤلف در صفحة 5 مقدمه  مى گويد: «دور نيس
ــم ما مدخل هاى بااهميت افتاده باشد؛ كه  ــتردگى كار، از چش گس
ــم در رفع نقص و  ــفق، بتوان ــدوارم با نقد و نظر خوانندگان مش امي

تكميل موضوع ها، جبران اين خسارت را كمر همّت بندم». 
ــد «االله» و  ــاره اى از موضوع ها، مانن ــاى پ ــود كه ج ــادآور مى ش ي
ــتقات آن، «حضرت خضر»، «مجنون» و بويژه «اياز» يا «اياز  مش
ــت. گفتنى است كه موضوعى  و محمود» در كتاب حاضر خالى اس
ــت و  ــده اس مانند «اياز»، در خلال 14 عنوان در مثنوى مطرح ش
ــتن و چارق» -  كه در دفتر  ــراى او در قصه هاى «حجره داش ماج
ــت - و «قصة شكستن گوهر به  پنجم و در طى 200 بيت آمده اس
ــده است - بخصوص از  ــت او» - كه باز در دفتر پنجم ذكر ش دس
جنبة عرفانى حائز اهميت و بسيار آموزنده است، كه در اين پژوهش 

از قلم افتاده است.
ــر»، براى توجيه جداگانه   ــة 167، در آغاز موضوع «بش 3. در صفح
ــابه، با استدلالى نه چندان محكم  آمدن پاره اى از موضوع هاى مش
گفته شده است: «[...] از اين ايراد كه برخى مكرّرات در مدخل هاى 
«انسان»، «آدمى» و «بشر» هست، آگاهيم و بر انگشت گذارندة به 
اين نقيصه احترام خواهيم گذاشت؛ اما به اين دليل كه ممكن است 
كسى بخواهد مثنوى را از اين زاوية بخصوص بكاود، اين مدخل را 

به طور جداگانه آورده ايم». 
ــد، به جاى «اين  ــته از اينكه در آخر بن ــخ بايد گفت، گذش در پاس
مدخل»، بايست گفته مى شد «اين مدخل ها»، آوردن موضوع هاى 
ــابهى مانند «آدم»، «آدمى»، «انسان» و «بشر» به  ــبت مش به نس
ــب در 36، 38، 15 و 16 صفحه – كه  ــه و به ترتي ــورت جداگان ص
ــغال كرده اند- چندان مطلوب  در مجموع 105 صفحة  كتاب را اش
ــم به يكديگر  ــايد بهتر بود موضوع هاى نزديك به ه ــت و ش نيس

ارجاع داده مى شدند.
4. در صفحة 434 چند بيت، از جمله يك بيت از داستان «اعرابى و 
زن او»، به عنوان شاهد مثال فقر ظاهرى آورده شده و پس از آن 
گفته شده است: «جز اين بيت ها، در دو داستان ديگر نقل درويشى 
ــكينى آمده است؛ داستان اول، قصة مشهور اعرابى و  به معناى مس

زن است [...]».

ــتان اعرابى و زن او به منزلة شاهد مثال فقر، و  آوردن بيتى از داس
ذكر دوبارة اين مطلب كه در دو داستان ديگر، از جمله اعرابى و زن 

او، موضوع فقر مطرح شده، نوعى بى دقتى و حشو است.
5. در مواردى، نثر كتاب از سهل انگارى و اشكال خالى نيست: 

ــال ما مى توانيم  ــم: «[...] با اين ح ــة 10 مى خواني 5- 1. در صفح
تمام كوشش هاى كسانى كه به طور جداگانه به پاره هايى از مثنوى 
ــن ساختن واژه يا تحليل  پرداخته اند تا در قالب يك مقاله و تا روش
ــتان و يا بازنمود پاره اى از مشكلات لغوى و حتا  ــخصيت و داس ش
پرداختن به اختلاف نسخه  و يا پرداختن به نقد و بيان نظريه ها را 

در اين بخش بگنجانيم [...]».
بعد از «كسانى»، حرف «را» لازم است و به احتمال زياد، به جاى 
ــن»، بايست حرف «يا» مى آمد. برخى  حرف «تا»ى پيش از «روش
ــز تكرارهاى خوش مزه اى  ــا» و «پرداختن» ني تكرارها مانند «حت

نيستند.
5- 2. در صفحة 276 مى خوانيم: «پس تنى كه توجه به آن باعث 

لاغرى جانت هست را مراعات مكن [...]».
حرف «را» بايست بعد از مفعول، يعنى «تنى» مى آمد.

ــت: «ارزش آدمى به نغمة دل اوست.  5- 3. در صفحة 56 آمده اس
اگر كسى اين نغمه را نمى شنود، بايد از طريق اوليا به تمرين گوش 

دادن آن بپردازد»؛ كه قسمت آخر عبارت، خالى از ضعف نيست.
ــهور حافظ،  ــة 61، در پيوند با مصراع مش ــية صفح 5- 4. در حاش

يعنى: «ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند»، آمده است:
«البته با يك تعبير رايج در فرهنگ ايران اسلامى، ديو از آنكه اهل 
ــد، مى گريزد؛ اگر نه شايد و اينك به يقين، منظور حافظ  قرآن باش
ــوان مى گريزد كه آنان،  ــت كه ديو از جماعت قرآن خ اين بوده اس

موضوعهاىبرجسته ترين از مهم ترين و است تعدادى سعى شده در اين پژوهش 

در اين پژوهش سعى شده است تعدادى از 
مهم ترين و برجسته ترين موضوع هاى مورد 
توجه مولوى در مثنوى، به كمك شواهدى 

از دفترهاى شش گانة مثنوى و گاهى منابعى 
ديگر، مطرح و شرح و گزارش شود؛  به عنوان 
نمونه، اگر خواننده يا پژوهشگرى مى خواهد 

نظر مولوى و درك و دريافت نويسندة كتاب را 
دربارة موضوع هايى مانند انسان، جان، پير، زاهد، 
درد، دعا، عقل، عشق، غم و ... بداند، كافى است 

به فهرست موضوعى و الفبايى كتاب و صفحة 
مربوط به هركدام مراجعه كند و بهرة لازم را ببرد
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خود به سبب دورى از قرآن، ديوان نفرت بارى اند».
ــد»، ايهامى حافظانه  ــو از آنكه اهل قرآن باش ــه تنها عبارت «دي ن
ــت منظور اصلى نويسنده، كدام وجه آن است[!]  دارد و معلوم نيس
ــن حافظ نيز محلى از اعراب  ــه توضيح دربارة اين مصراع روش بلك
ندارد و قيدهاى «شايد و اينك قريب به يقين» نيز از مقولة «كثير 
ــب، يعنى «البته با يك  ــت و البته عبارت آغازين مطل ــك» اس الش

تعبير رايج...» نيز زايد است.
5- 5. در صفحة 55، با توجه به بيتِ «آدمى ديد است و باقى پوست 

است/ ديد آن است آنكه ديد دوست است»، گفته شده است:
ــت است»؛ كه در اينجا نيز  ــد، قشر و ظاهر و پوس «اين هرچه باش
ــخن رعايت  ــردگى س مانند موارد ديگرى از متن كتاب، جانب فش

نشده است.
ــن، هر كس  ــه تصوّر م ــم: «[...] ب ــة 3 مى خواني 5- 6. در صفح
ــد، چيزى كه  ــته باش ــراف معنايى داش بخواهد بر كتاب مثنوى اش
ــياق گذشتگان با واژة تفسير (به يك معنى روشن گرى و فهم  به س
سختى هاى متن) تعبير مى شد، ناچار است كه از موضوع هاى مهم 

اين كتاب سر درآورد [...]».
ــد»، از نظر توضيحى، با  جملة معترضة «چيزى كه [...] تعبير مى ش

پيش و پسِ خود، پيوند منطقى و دقيقى ندارد.
ــت: «جوهر افلاك نيز  ــده اس ــته ش 5- 7. در آغاز صفحة 33 نوش
سرسپردة اين جوهر خاكى اند»؛ كه چون نهاد جمله «جوهر» است 
ــت، فعل جمله نيز بايست مفرد  و مفرد و نه «افلاك»، كه جمع اس

مى آمد.
5- 8. در صفحة 43 آمده است: «چرا آدم به چنان روزى مى افتد؟ 
ــت و از حق  ــده اس ــغول خودش ش چون آدم نگاهش و قلبش مش

روى برگرداند».
ــد عدم تطبيق دو فعل آخر عبارت، از مقولة تعجيل  به نظر مى رس

و بى دقتى باشد.
ــور از نطق، زبان  ــم: «[...] اما منظ ــة 64 مى خواني 5- 9. در صفح

ارتباط نيست و منظور از مهرورزى عاطفة صرف ميل نيست».
ــن و خوش تركيب  ــارت «عاطفة صرف ميل» روش ــى گمان، عب ب

نيست.
6. اشتباه هاى چاپى و فنى كتاب، برازندة زحمات مؤلف و ارزش كار 
صورت گرفته نيست؛ البته در حوزة نشر، به دلايل مختلف، بويژه به 
سبب نبود يا كمبود ويراستاران حرفه اى، كمتر كتابى را مى توان يافت 
ــد؛ اما به هر دليل، وجود  ــه از لغزش هاى چاپى در امان مانده باش ك
ــه دار و كم رنگ  اغلاط مطبعى تا حدودى، هم زحمت مؤلف را خدش
مى كند و هم خواننده را خسته و دل زده از متن مى كند. اميدواريم كه 

مراكز نشر، بيش از پيش به موضوع ويراستارى پى ببرند.
ــتارانه به اشكال هاى مطبعى و  نگارنده با آنكه با دقت و نگاه ويراس
فنى كتاب نپرداخته و تنها 200 صفحة نخست از آن را با اين نيّت 

خوانده است، باز هم مواردِ به نسبت فراوانى از ايرادهاى مطبعى را 
در آن ديده است كه به اهمّ آنها بسنده مى شود:

ــامل  ــت و ش 6- 1. موضوع «احمد»، كه در صفحة 131 آمده اس
ــومين صفحة آن، به جاى رقم 133، رقم  4 صفحه مى شود، در س
ــين شده است. صفحة مربوط  149 و به جاى 134، رقم 150 ماش
ــت  ــان مى دهد، درس ــان» نيز كه رقم 151 را نش به موضوع «انس
نيست و پس از 16 صفحه، دوباره موضوع «انسان» با توضيح هاى 
ــت و صفحه هاى  تكرارى و صفحه هايى با ارقام غير دقيق آمده اس

91، 92 و 166 نيز از زير چاپ روسفيد درآمده اند!
ــتباه هاى چاپى، به همراه شمارة صفحه و سطر  6-2.  پاره اى از اش

مورد نظر و مورد غلط و درست آن به شرح زير است:
 :1 س   ،6 ص  ــاى)/  (موضوع ه ــى  موضوع هاي  :16 س   ،3 ص 
موضوع ها (موضوع هاى) و س 8: موضوع هاى (موضوع هايى)/ ص 
ــية 6: صحيفه (صفحه)/ ص 12، س 10: چكيدة  10، س2 از حاش
ــبب هاى ( سبب هايى)/ ص 35، س2: حرف  (چكيده) و س 15: س
«را» زايد است/ ص 40، آخرين مأخذ ابيات مثنوى در داخل پرانتز: 
ــرتُ)/ ص 60، س 6:  مَّ ــرَّ ( خًَ 2977 (2976)/ ص 45، س 17: خَمَ
ــد)، س 9: مينوايى ى (مينويى اى)/ ص 63، س  گرفتند (مى گرفتن
ــت/ ص 149، س 9:  11: حرف «را» بعد از « مترد دانى» زايد اس
مللوت (ملكوت)/ ص 151، س 9: يافت شود (يافت نمى شود)/ ص 
186، س 14: صبحت (صحبت)/ ص 192، س 15: بعد از «دانه» 
حرف «را» لازم است/ ص 193، از آغاز بيت نخست، فعل «گفت» 
ــتباه وجود دارد/ صفحة  ــت/ ص 195، در آية قرآن دو اش افتاده اس

199، بيت سوم: گردكوه (گرده كوه) .
با توجه به اينكه در بخش اعلام كتاب، نام كتاب ها و اشخاص با هم 
آمده اند، بهتر است در صفحة 1289 به جاى عنوان «فهرستِ نام هاى 
كتاب» نوشته شود: «فهرست نام كتاب ها و اشخاص»؛ و البته از اين 

بهتر آن است كه نام كتاب ها و اشخاص به صورت جداگانه بيايد.
ــتباه چاپى  به هر حال، در 200 صفحة كتاب، قريب به 20 مورد اش
ــى آن بگذريم، در هر 10  ــتباه هاى فن ــود كه اگر از اش ديده مى ش

صفحة آن، يك لغزش چاپى به چشم مى آيد. 

پى نوشت
1. اين بيت ها از دفترها و جاهاى مختلف مثنوى گرفته شده است، كه در 

اينجا به ذكر نشانى دقيق آنها نيازى ديده نمى شود. 
ــرى خود (صص 29 - 33) با عنوان  ــده در مقدمة پايان نامة دكت 2. نگارن
ــى توصيفى و تحليلى مثنوى از  «مثنوى پژوهى»- كه در واقع كتاب شناس

آغاز تا سال 1383 است- اين مطلب را بررسى كرده است.
3. منابع كتاب، هم از نظر كمّى (165 مورد) و هم از جنبة كيفى درخور توجه 

است.




